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Abstract 

Along with the developments leading to Constitutional Era, other 

social developments were emerging, which played a significant 

role in public awareness and liberation. This process which 

significantly formed in the area of critical literature in the form of 

humor and in the realm of press and literature, provided for the 

enlightenment of graduates` thoughts, intellectuals, carriers and 

agents of change, and in the final analysis, the general public. 

With regard to this and considering the profound impact of 

critical literature, especially humor, in expressing social reality in 

the language of humor, in this article we attempt to answer the 

following question: What was the effect of critical literature, 

especially humor, on the awareness of the public and the ruling 

elites regarding Iranian backwardness and the formation of 

Constitutional Revolution? Our hypothesis in the present study is 

that critical literature, especially in Constitutional Era, with its 

metaphorical and aesthetic features as well as its elegance has 

managed to deal with the deepest and most serious problems of 

the society, and has had a significant impact on public awareness. 

As regards method, this is a descriptive – analytical research in 

which we used some Quentin – Skinner`s interpretive tools titled 

as “Illocutionary Hermeneutics” based on which the researcher 

tries to find out the intention of the author or writer of humor 

from what has been said. 

Keywords: Critical Literature, Humor, Constitutional Era, 

Political Awareness, Hermeneutics 
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 طنز و آگاهی سیاسی مردم در عصر مشروطیت

 1جواد جمالی

 25/11/1002تاریخ پذیرش:                 12/09/1002تاریخ دریافت: 

 چکیده

آن در  موازاتبهمنتهی به مشروطه، تحولات اجتماعی دیگری در ایران  با تحولات زمانهم

مردم ایفاء نمود. این  رهاییبود که نقش به سزائی در آگاهی بخشی و  گیریشکلحال 

ادبیات انتقادی و در قالب طنز و در قلمرو مطبوعات و ادبیات  یحوزهدر  عمدتا  فرآیند که 

، روشنفکران، حاملان و عاملان تغییر و در التحصیلانفارغشکل گرفت، اسباب تنویر افکار 

عمیقی  تأثیرمردم را فراهم نمود. با عنایت به این موضوع و با توجه به  یعامهتحلیل نهائی، 

مطایبه دارد، در این  صورتبهطنز در بیان واقعیت اجتماعی  ویژهبهکه ادبیات انتقادی و 

در  تأثیریطنز چه  ویژهبهدهیم که ادبیات انتقادی و  نوشتار در تلاشیم تا به این پرسش پاسخ

انقلاب  گیریشکلایرانیان و  ماندگیعقبآگاهی مردم و نخبگان حاکم در جامعه از 

طنز در  ویژهبهما در این پژوهش این است که ادبیات انتقادی و  فرضیه مشروطه داشته است؟

و  ترینعمیق، ظرافت توانسته است به ، زیباشناسانهایاستعاره هایویژگیعصر مشروطه با 

 در آگاهی بخشی مردم ایفا نماید. سزاییبه  تأثیرحادترین مسائل جامعه پرداخته و 

 یابزارهااز برخی از  یریگبهرهو  تحلیلی-توصیفی ژوهش نیزپروش تحقیق در این  

آن است که بر اساس  "هرمنوتیک مقصود رسان  "کوئینتن اسکینر تحت عنوان تفسیری 

 .دریابداست را  شدهگفته ازآنچهو یا نگارنده طنز را  مؤلف، مقصود کوشدمیمحقق 
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 مقدمه

نام  بعدهاورود ایران به عصر جدید یا مدرنیته با حرکت و جنبشی آغاز شد که 

با شکست ایرانیان  خواهیمشروطهبه سمت مشروطه به خود گرفت. حرکت آغازین 

حاصلخیز شمال از مام میهن  هایسرزمیندر دو جنگ طولانی و پیاپی که به جدائی 

عواقب ناخوشایند آن از خواب غفلت بزرگی  باوجودانجامید، سبب شد تا ایرانیان 

، که از همه جهت سرآمد سایر ملل دنیا هستند پنداشتندمیکه در پندار خود بدان 

نخبگان فکری و الیت حاکمه از عرش  ویژهبهبود که ایرانیان  بعدازآنبیدار شوند. 

سرخوردگی، حیرت و  اشنتیجهذهنی خود فرود آمدند که  یخودساخته

 سردرگمی، تسلیم و سرانجام تلاش و جهش بزرگی به نام مشروطه بود.

خود از  ماندگیعقبجبران  برآمدند برای درصدداز این زمان به بعد بود که ایرانیان 

ایرانیان با غرب و تلاش برای اخذ  یمواجههغرب، از هیچ کوششی دریغ ننمایند. 

تمدن غربی یا همان تجدد که درستی آن به دلیل تفوق غربیان، برای ایرانیان به 

مربوط به  عمدتا با مانع بزرگ درونی که  سویکظهور رسیده بود، از  یمنصه

 ناهماهنگبا هرگونه تغییر و تحولی که به زیان آن بود یا بدان ساختار کهنی که 

و از سوی دیگر  نگریستمیتردید بدان  یدیدهو یا با  ورزیدمیمخالفت  نمودمی

که به دلیل ناآگاهی و غلتیدن در  شدمیایران  یجامعهآن بخشی که شامل اکثریت 

 اندازچشمهر نوع نگاه و  مرجعی که با هایگروهسنت و یا به تعبیری پیروی از 

که به لحاظ  سبب شد تا بخشی از نخبگان جامعه ،خواستمیبه مخالفت بر  ایتازه

با صاحبان قدرت و ثروت برخورد  توانستندنمیقدرت و ثروت در اقلیت بودند و 

 عمدتا  جامعه که  هایماندگیعقبآگاهی و نشان دان  باهدفمناسبی داشته باشند، 

و با آگاهی از این موضوع که هرگونه ورود  گرفتمیت ئایرانی نش یکهنهاز ذهن 

، مقاومت در برابر تغییر را بر خواهد 1خیالگان آنان یحوزهبه  زدهشتابو  نابهنگام

                                                           
از این وضعیت ذکر  اینمونه عنوانبهاثر پاتریشیا هایسمت را  "خانه سیاه  "اسلاوی ژیژک داستان کوتاه 1 

 .کندمی
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انگیخت، کوشیدند تا با توسل به ادبیات انتقادی در ظرف و مظروف طنز، که 

 یجامعه ماندگیعقبت، فقر و را در پی خواهد داش تریعمیق تأثیرکمتر و  یهزینه

 آن را نشان دهند. رفتبرون هایراهایرانی و اسباب و علل آن و در مواقعی 

ایرانیان با غرب  رویاروییمشروطیت و  بابمن شدهنوشتهمطالب  یعمده ازآنجاکه

توصیفی و نه تبیینی و تفسیری بوده است، در این نوشتار  و نگارانهاز دیدگاهی تاریخ 

طنز بر آگاهی مردم و نخبگان حاکم در  ویژهبهادبیات انتقادی و  تأثیرر تلاشیم تا د

 انقلاب مشروطه را نشان دهیم. گیریشکلایرانیان و  ماندگیعقبجامعه از 

 طنز کارکرد ودر مفهوم، شیوه، تئوری، ماهیت  تأملی

 1مفهوم طنز

. این دشواری رسدنمیبه نظر  برای طنز، چندان آسان ومانعجامعارائه مفهومی دقیق،  

و از سوی دیگر  شودمیآن مربوط  یپیچیدهبه ماهیت، ساختار و کارکرد  سویکاز 

این مفهوم با مفاهیم مشابهی همچون هزل، هجو، فکاهی و  یلغزندهبه مرز باریک و 

مناسب فارسی نیز برای این  هایمعادلاز منظری دیگر تعیین  .شودمی... مربوط 

وسیع واژگانی، کار تعریف و تعیین چارچوب برای این مفهوم را با آشفتگی  یحوزه

 یترجمهدر  "ساتیر "انگلیسی  یواژهو سردرگمی روبرو ساخته است. برای مثال 

 را پذیرفته است. "طنز  "و  "هزل "،"هجو "گوناگونی چون  هایمعادلفارسی 

 حدودوثغوری و تعیین از این آشفتگی مفهوم رهاییبدین منظور، محقق برای 

عدم تناسبات در  شناختیزیبائیبیان هنرمندانه و  "پژوهش طنز را به مفهوم 

شیردل، )2 "رسندمیمختلف اجتماعی را که در ظاهر متناسب به نظر  هایعرصه

، شودمیعمیقی  تأثرکشف و موجبات خنده و  طنزپرداز( و از سوی یک 09:1:90

 .کندمیتعریف 

 

                                                           
1 satire 

 «خنده انگیز استهر بیانی که در او ناسازگاری باشد »شوپنهاور گفته است:  -2
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 یج طنزرا هایشیوه

 زیر است: قراربهطنز را از منظر محققان و پژوهشگران  هایشیوهو  هاشکل ترینمهم

 تحقیر –الف 

، تحقیر و کوچک شمردن است. در طنزنویسو  گوهزلشیوه و ابراز  تریناساسی

و یا مقام  شأندرصدد آن است تا از طریق بد جلوه دادن، قدرت،  طنزپردازاین قالب 

( هدف این تحقیر که مضحکه و خنده 90:1:95ناصری، ) را بکاهد. فرد یا گروهی

از طریق نهیب زدن بر افراد  هاکژیو  هاراستیجامعه را به همراه دارد نمایاندن 

 جامعه است.

 تشبیه به حیوانات -ب

بیشتر نویسندگان و شاعران برای بیان مقاصد خود از جهان جانوران و صفات و 

نمود:  وجوجستمورد  2در  توانمی. علت این امر را اندجستهحرکات آن سود 

با گفتار صریح یا بدگوئی و ریشخند مستقیم بزرگان، فرمانروایان و  "یکی اینکه 

و دوم اینکه آنان با تشبیه نمودن قربانیان خود  دیدندمیقربانیان خود را امری ناممکن 

را از  هاآن، توانندنمیبه حیوانات که جزء خوردن، خوابیدن و بچه آوردن کاری 

 .کشیدندفرومی شانخیالی شأنآسمان رفعت و 

 تحمیق و کودن نمائی -ج

از روی تجاهل مورد  داندمی واقعا در این شیوه متکلم یا طنزپرداز، جیزی را که 

تلویحی  صورتبهمعایب و مفاسد اجتماعی را  سویکتا بتواند از  دهدمیقرار  سؤال

نماید و از سوی دیگر بتواند در برابر انتقادهای کوبنده و خطرات و یا تصریحی بیان 

 آن مصون بماند.

 هاسمبلخراب کردن  -د

دارد که  هایینشانهو علائم و  هاسمبلزبان و ادبیات هر ملتی برای خود  شکبی

نمونه قاضی  عنوانبههریک از این نمادها معرف کسی یا چیزی و یا قشری هستند. 

و ظل الله و صوفی نماد  گستریعدلاهی و نائب خدا و سلطان سمبل سمبل دادخو
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، صفات ضد معرف هااینو مادیات و ... است که گاه منتقد در هریک از  دنیاتارک

. عبید زاکانی در حکایات خود پردازدمیبه تخریب نمادها  درنتیجه .بیندمیآن را 

و قاضی را لعنتی  خورمفترا معادل شیخ را برابر ابلیس، امام را نماز فروش و صوفی 

و وکیل را باطل گردان حق و چشم قاضی را ظرف  ایمانبیو نائب القاضی را 

پرنشدنی و رشوه را کارساز بیچارگان و بزاز را گردن زن و طبیب را جلاد و دلال را 

. کندمیمعرفی  چنیناینحرامی بازار و صراف را خرده دزد و صدها مورد دیگر را 

 هاآنکردن  اعتباربی، هاسمبلدر نشانه گرفتن  طنزپرداز(. هدف 92:1:95ی، )ناصر

سرکوفته را  هایعقده، هاآنتا از این طریق بتواند با مبتذل و عامیانه کردن  است

 بیدار سازد.

 یا نامعقول آمیزاغراقستایش  -ه

ستایش نامعقول و  یواسطهبهتا با ایجاد عدم تناسب  کوشدمیدر این شیوه  طنزپرداز

 آن را نشان دهد. هاینارسائی، هاکاستیموضوع و یا شخصی در جامعه، 1 آمیزاغراق

 شناسیجامعهو  شناسیروانبررسی تئوریک طنز از منظر 

این  یعمده .است مطرح گردیدهبه یدرباره طنز و مطا یگوناگون یهاهینظرتاکنون 

ناسازگاری  هینظرو  یاو در نقد روانشناسروان ید و پیفرواز سوی افرادی چون آراء 

 است. شدهمطرح یشناسجامعهدر آراء و نظریات  یا ناهماهنگی

 یشناسروان -الف 

 طنز مطرح گردید: بابمن یشناسرواندر  یهینظر 2 عمدتا 

 2آرامش یهینظرالف( -1

مطننرح  ایننن نظریننه در قننرن نننوزدهم در آرای هربننرت اسونسننر، فیلسننوف انگلیسننی»

اسنت،  شندهرانده، اسونسر معتقد بود که خنده آزاد شدن انرژی عصنبی پنس شودیم

اثنر فرویند در سنال  "با ناخودآگناه هاآن یرابطهو  هافهیلط"این نظر در قالب کتاب 

                                                           
 به شخص کوچک اندام، هیکلی گفته شود مثلا 1 

2 Peace theory 
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کنه اننرژی آزاد ینا  دهدیماست، فروید در این اثر شرح  شدهشناخته ترشیب م 1905

کنه در مواقنع  یایانرژلیل لذّت بخش است که از میزان در خنده به این د شدههیتخل

)کریچلنی، « کاهندیمن، رودیمنروانی بنه کنار  تیفعالمعمول برای مهار یا سرکوب 

بنه کمنک  تنوانیمناست که  یسازوکاربه، ید طنز و مطایفرو ازنظر (12-11: 1:90

، مخاطنب را اقنناع یذهن یدار و با آزاد شدن انرژیرا دوباره ب سرکوفته یهاعقدهآن 

عمنل ممننوع و تنابو در خنود  صنورتبهآنچه را کنه  1رید معتقد است ضمیفرو کرد

اننه کنردن، یانباشته کرده است، با مبتنذل و عام یروان یهاعقدهو  سرکوفته صورتبه

را  ینهفته، تننش درونن ین انرژیا یآزادسازو با  کندیمبه و طنز ارائه یمطا صورتبه

، یطورکلبنه (29: 1:01)اخنوت،  بخشندیمن یم کنه شنده، تشنفّموقت هن صورتبه

رهنایی از تنننش  طبعی را از طریننق مندلکنننند کنه شنو نظرینات آرامنش تنلاش می

طبعی، سناختارهای ضنروری و فرآینندهای تعریف شو  یجابه هاآنتوصیف کنند. 

 دهند.قرار می موردبحثدر ایجاد خنده را  مؤثرروانی 

 2ق الف( نظریه تفو -2

ی عصنر مندرن، این نظریه کنه افلاطنون، ارسنطو، کوینتیلینان، و در طلیعنه بر اساس»

، به دلینل میخندیم، ما به دلیل احساس تفوق بر دیگران اندکردهآن را مطرح  "هابز"

شکوه ناگهانی حاصل از درک ناگهانی برتری خویش، در قیاس با پستی و فرودستی 

ن. این نظرینه تنا قنرن هجندهم بنر سننت فلسنفی دیگران، یا پستی و فرودستی خودما

 (.11: 1:90)کریچلی، « حاکم بود

 آنگاهن باور است که ما یدارد و بر ا یروانشناس یمبنا یه قبلیه همچون نظرین نظریا

 یا گروهیخنده، ناخودآگاه بر فرد  لهیوسبهم یکه بتوان میدانیمز یبه آمیرا مطا یسخن

 یموقت یبرتر العملعکس، خنده درواقع»م. ید، غلبه کنا تسلط دارنی یکه بر ما برتر

که  یفه از گروهیا گروه مسلط بر اوست. با سلاح خنده و لطیانسان بر فرد و 
                                                           
1 ego 
2 superiority theory 
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اندک با  هرچند، یلحظات یو برا میکنیمر یرا تحق هاآن، میریگیمم، انتقام یمتنفر

طبق این  (0:1:01:اخوت، )«میکنیمرا عوض  و محکومحاکم  یخنده جا یروین

برتری ماست نسبت به  احساس شودیمنظریه چیزی که هنگام خندیدن باعث لذت 

همین راستا توماس هابز احساسی را که  در قبلی خودمان. یهاشتنیخودیگران یا به 

کاپ  آلو  خواندیم« گهانیاجلال ن»را  دهدیمدر هنگام خندیدن به ما دست 

که انسان از رفتار غیر بشری  داندیمبنا استوار را بر این م هایکمدتمامی »نویسنده 

 .«بردیمدیگر لذت  یهاانسانخود در حق 

 یشناسجامعه -ب 

 1نظریه ناسازگاری یا ناهماهنگیب(  -1

 اسنتنظریه ناسازگاری یا ناهماهنگی  طبعیشو   ترین نظریه در حوزه شوخی ومهم

 اینن .ردینگیدر برمنرا شنود یم ادراک در طنز که را مواردی که بیشترین یاگونهبه

را  -تطابق عدم یک ادراک یعنی - شوخی برای لازم شرایط که کندمی تلاش نظریه

مطنرح کنرد  1050در سال نخستین بار این نظریه را . فرانسیس هاچسون کند فهرست

و بعندها کانننت، شننوپنهاور و کنی یرکگننور بننا تغیینرات آن را شننرح و بسننط دادننند. 

 (12مان:ه )سایمون کریچلی،

هر بیانی که در آن ناسنازگاری باشند، خننده انگینز اسنت و بنه »شوپنهاور از دیدگاه  

گفته هانری برگسون، وقتی دو نمونه متفاوت و غیرعنادی از اعمنال ینا افکنار وجنود 

( کاننت، فیلسنوف 0:1:90:)هلیتنزر، «.خننددیمنداشته باشد، آدم به این ناهمخوانی 

 یاحادثنهو ینا  مسنئلهل خندیدن اینن اسنت کنه نتیجنه یکی از عل: »دیگویمآلمانی، 

طوری باشد که ما انتظارش را نداشته باشیم؛ یعننی خوانننده خنود را در برابنر امنوری 

خننلاف عننادت و انتظننار ببیننند و شننعور خننود را غننافلگیر شننده بیابنند و در شننگفت 

 (121-122:1:09بهزادی، )«بماند.

                                                           
1 Incongruity Theories 
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ینا  هادانسنتهه، خنده به دلیل ناهمناهنگی مینان از دیدگاه پیروان این نظری یطورکلبه 

در لطیفنه، خوشنمزگی، لنودگی ینا منزاح از  دادهر و اتفاقات  سوکیتوقعات ما از 

طنز از دیدن یا احساس یک تضناد ینا عندم  گریدعبارتبه. دیآیمدیگر سو به وجود 

و بنه  شنودیمبین آنچه نمایانده  یتناسبیب. تضاد و ردیگیمتوازن و تناسب سرچشمه 

 با آنچه ماهیتا  هست. دیآیدرمنمایش 

 ماهیت و کارکرد طنز

طنز در نگاه اول یک زیبایی است و زیبایی خود محصول ظرافت است اما این 

شود. انسان در کجا به زیبا در کجا و در چه شرایطی تولید/ ارائه می ظاهربهمحصولِ 

نهاد واقعیت این است که شود؟ یف میاندیشد و رفتارش ظرظرافتِ بیان یا رفتار می

، انسان را به سمت ظرافت و سرکوبگرگفتمانی اما -عنصر اجتماعی یمثابهبهقدرت 

در کنار و به  سرکوبگرنهادی  یمثابهبهنهاد قدرت . دهدآفرینش زیبایی سوق می

ی دهکند. ایجهان، انسان را وادار به تولید زیبایی می یمحدودکنندهذات  همراه

عاملی  نکهیاظرافت قبل از درواقع . جاستنیهمبرآمده از  یخواه ییبایززیبایی و 

های تنگ یا محدود است بنابراین برای خلق زیبایی باشد خود محصول مکان/زمان

هایی زمان یا محدودیت یکم آمدگی زیبایی چیزی نیست جز تنگی و تبار و دیرینه

 .گیردمیکه مکان یا زمان برایمان در نظر 

 -نظام سیاسی حاکم یهاتیمحدودو در  –استبدادی  یجامعهدر یک  نیبنابرا

شوند تا رفتار و گفتارمان را اکتسابی در ما نهادینه می صورتبه نیطنز آفرهای تکانه

تحت نظارت این واداری به طنز بدل کنند. نهاد قدرت در چنین شرایطی بر ما مسلط 

کند. این واداری در یک دره و محدود به ارائه زیبایی میشود و رفتارمان را مصامی

ناهنجار است اما نمودی دارد  ذاتا که  شودیمفرایند غیرارادی تبدیل به رفتاری 

 .کندهنجار معرفی می ظاهربهکه خود را در قالب طنز و امر  کنندهگمراهو  اندازغلط

دردناک در جامعه  صورتبهاست که  ییهاتیواقعاز سوی دیگر طنز برآمده از 

که  رودیموجود دارد اما نتوان بدون حجاب زبانی آن را بیان نمود، چراکه بیم آن 
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عریان مقاومت نماید و به سرکوب دست  یهاتیواقعجامعه و حاکمیت در مقابل 

که در قالب طنز نمود پیدا  یااستعارهبا زبان  کوشدیمطنزنویس  یرونیازازند. 

و  هارنجو حادترین معضل جامعه سرک کشد تا بتواند  نیرتقیعم، به کندیم

هزینه واکاوی و  نیترکماز عواقب آن، و بدون  ترسیبجامعه را  مصائب

 نماید. یکالبدشکاف

با خنده است اما این مسئله ریشه در رنج و  توأمگفت که طنز هرچند  توانیمبنابراین 

باعث خنده و حتی  هافهیلطاست که  از رنجِ  انسانیمعضلات جامعه دارد. درواقع 

 ، که واقعیتی موجود و حقیقتیبرساخته، نه امری فانتزی و شودیم گاهی گریه

توسط خود انسان معنا  شدهساختهنظم نمادین  است. طنز تلخی که از ریانکارناپذ

 ،از فضای ِ خیالی یاحوزهطرد، نفی و یا انکار آن آدمی را در  هرگونهو  ردیگیم

 انسانی که  ِ یهاتوهمو  یالیخ فانتزی و مجازی قرار خواهد داد. یعنی همان اتوپیاهای

. اندنداشتهتاریخ بشر با واقعیت تجربی انسانی همخوانی و همراهی  در طول گاهچیه

این موجود دو  (تروما) اشیروان یهابیآساز  یریجلوگواقعیت تلخی که گاه برای 

آزادانه ازکی یر  یابهرهدرواقع با به طنز و کنایه ندارد.  جز پناه بردن یاچارهپا 

جدیت مدرن باید  نیترژرفجای شگفتی نیست که این  "گفت  توانیم کگور
( بنابراین طنزنویس نیاز 12:1:92برمن، ) "خود را از رهگذر طنز و کنایه بیان کند.

اند اهداف و کارکرد طنز را دارد تا از بالاترین سطح استعاره و انتزاع بهره گیرد تا بتو

 عمل بووشاند: یجامه ابدییمدر موارد زیر نمود  عمدتا که 

اعتراض؛ طنز اعتراضی است به وضعیت نامطلوبی که در جامعه وجود دارد.  الف(

ر و ییتغ یبرا یو عمل یو کوشش فکر« وضع موجود»انتقاد از  هرگونه یعنی

ه عدم امکان تحقق، به یر شود و چه در ساییشه منجر به تغین اندیآن، چه ا یدگرگون

و مدرن  یان تفکر سنتیق مین باور، طنز از شکاف عمیبدل گردد. با ا یدیناامأس و ی

، یشفسکینظر چرن. کندیمت ید باشد؛ حکایبا آنچهان وضع موجود و یو اختلاف م
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ن جنبه ی، بر هم«است ین درجه نقد ادبیبالاتر یسیطنزنو: »دیگویممنتقد روس که 

 .(0:: 1:02ن پور، ید دارد )آریاز نقد تأک

سخره  کندیموضع موجود را که گمان  خواهدیمطنز اصلاحگر است. طنز  ب(

ارتباط « وضع موجود»ز و نادرست است، به وضع مطلوب دگرگون کند. یآم

ز یفراتر از آن سنت ست یا حتیو  زیگرسنت یدارد. طنز اجتماع« سنت»با  یتنگاتنگ

ن دوره یا نادرست آن در ایدرست  یو نمودها ین علت که تفکر سنتیبه هم است و

در  یژگین وید بر اینده با تأکیاست. پو قرارگرفتهتفکر مدرن آماج حمله  یاز سو

: سدینویم یاز سخنان و یریگبهرهروس، و با  یگراجامعهن، منتقد یشه باختیاند

آگاهانه شادمانه  یاست؛ نف ینگرجهان ینوع ییتنهابهز خود ین نیخنده مطلوب باخت»

ن خنده یا .ی، برابری، آزادیشاد بر اساسد یجد یجاد نظمیوضع موجود و ا

ن در خنده و ینده است. باختیو زا نگرندهیآز، جزم شکن، یداد ستی، ببخشییرها

؛ ندیبیمقت مسلط را یحق ازجملهموجود،  یتمام نظم اجتماع ی، نفیمردم یهاجشن

خنده و » :دارد ریناپذییجدا یوندیش است، پیا آنچه در حال زاکه ب ینف

دگاه مسلط در باب یاز د یی، به رهازدیانگیبرمابداع را  یگستاخ یمردم یهاجنبش

رفته یو پذ یمبتذل، عاد یزهای، تمام چیق جاریاز همه رسوم، حقا ییجهان، به رها

م و یفکنیتازه به جهان ب یاهکه نگ دهدیمو سرانجام امکان  رساندیم یاریهمگان 

سراپا متفاوت،  یک نظم جهانیاست و  یم هر آنچه وجود دارد، تا چه حد نسبیابیدر

 (15: 1:91نده، ی)پو« است ریپذامکان

دوار است یشخند حاصل طنز شاد و امیشخند است: ریا نیشخند و یه ریطنز بر پا ج(

 .آن است یخواهان دگرگونو  ندیبیم زیتمسخرآموضع موجود را  طنزپردازکه 

سنده اصلاح وضع یرا نویم است، زین نوع طنز ملایعنصر تضاد و اعتراض در ا

 دینااماست  یشخند حاصل طنزی. در مقابل، نندیبینمموجود را چندان دور از انتظار 

ست. خنده یممکن ن وجهچیهبهتحمل وضع موجود  دهدیمن که نشان یو غمگ

کوارچه خشم است ین حالت ین است. طنز در ایلخ و زهرآگت ین طنزیاز چن برآمده
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وضع موجود، به خنده مبدل شده  یأس نسبت به عدم دگرگونیو  یو از سر ناچار

کارم از »آمده است:  ین مصرع مشهور فارسیدر ا ییبایکه به ز یاخندهاست؛ همان 

 «خندمیمه گذشته است، از آن یگر

اگر شخص  یو حت مراند مدنظررا  یاصشخص خ است. طنز 1طنز نمونه گرا د(

منفور و  یژگیک وی یپ و نماد کلیت صورتبهقرار دهد، آن را  مدنظررا  یخاص

ت، به یپرداختن به شخص و شخص یجابه، گریدعبارتبه. کندیم یمسخره، بازساز

 .پردازدیمعملکردها 

 ختهیدرآم یانزب یهاینوآورو  هاظرافتکه با  یباهوش از زبان ادب سیطنزنو و(

 ییزداییآشناتر و از عنصر  هنجارشکن، طنز هر چه رونیازا. بردیماست، سود 

 .ابدییمش یباشد، قدرت جذب مخاطبانش افزا وربهره

 پیشینه طنز در ایران

و از جایگاه  آیدنمی حساببه ناآشنا ایپدیدهیا حداقل طنز اجتماعی در ایران،  طنز

که  هاییداستاندر  ”از دیرباز تاکنون برخوردار بوده است. مرزوبومدر این  ایویژه

مانند حکایت  خوریمبرمیاز طنز  هاییرگه، گه گاه به ماندهبرجایاز ساسانیان 

که گردو بنی بر خاک  نودسالهگردش انوشیروان در دشت و دیدن پیرمردی 

ان دستش لرزید و انوشیرو خواریشرابو یا داستان کنیزکی که در مجلس  نشاندمی

( در شاهنامه، 1:59. )کریمی حکاک، “انوشیروان ریخت  یجامهشراب بر 

 هایداستانرزمی و بزمی، گه گاه به  هایداستانملی ایرانیان نیز در کنار  یحماسه

مانند داستان بهرام گور، لبنک آبکش، بهرام حسود، که در آن  خوریمبرمی طنزآمیز

را به باد سخره  هاانسان، حرص و آزمندی دارنیشزی حکیم فرزانه توس با طن

 (:10-119:1:02. )یوسفی، گیردمی

                                                           
1 typical 
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، و از شودمیششم و هفتم هجری، طنز بیشتر در آثار ادبی صوفیه ظاهر  یسدهدر 

آگاه دارد که در  هاییانسانبرخوردار است، و حکایت از طغیان  اجتماعی ایچاشنی

هفتم  یسدهدر  (1:09ساکت بنشینند. )داد،  توانندنمیاجتماعی  هایعدالتیبیبرابر 

ششم در  یسدهاوضاع زمان، شعر انتقادی که در  هایآشفتگیو هشتم به علت 

بود، میدان مساعدی برای توسعه پیدا کرد. در این  پیداکردهادبیات فارسی، رواج 

فاسد اجتماعی ناصالح بر ایران بود، م هایحکومتسده که دوران استیلای مغولان و 

شد و حتی  شدیدتریافت و به همان نسبت انتقادهای اجتماعی  روزافزونرواج 

آثار ادبی بسیار  ازنظر( این دوره، 120:1:22هزل جلوه کرد. )صفا،  صورتبه

مهم اینکه در این آثار، انتقاد از اوضاع نابسامان سیاسی به  ینکتهدرخشان است و 

 و هجو و هزل وجود دارد. طنز موعظه، مختلف اعم از پند و هایشکل

دوره طنز  تریندرخشانهشتم را  یسدهطنز کلاسیک فارسی، شاید بتوان  تاریخ در

، از سوئی برآمدن ستاره پرفروغی همچون حافظ بر آوردمیاجتماعی به شمار 

که هنوز بعد  کشدبرمیاوج و شکوهی  چنانآنآسمان ادب ایران، غزل فارسی را به 

تا آنجا که دیوان  نمایدمی نیافتنیدستسالیان دراز، چکاد بلند آن  از گذشت

( از 52:1:50شاملو، ). "والاترین دستاورد و شعر فارسی باید شمرد  "غزلیات او را 

ظریفی از طنز اجتماعی را  هایرشتهحافظ  هایغزلسوی دیگر در تاروپود بود 

لحن آمیخته به  "الغیبلسان"ر شع یبرجسته هایویژگیبازشناخت که از  توانمی

 طنز در کلام اوست.

، سازدمیفارسی متمایز  شکوفاییو  ویژگی دیگر این سده که آن را از منظر شور

و ماندگاری  قدرگراناست که آثار طنز  "عبید زاکانی  "به نام  ایپدیدهپدید آمدن 

مانند کلیات( به و هم به نثر ) (معروف موش و گربه یمنظومهرا هم به نظم )مانند 

( اشعار مطایبه و 112:1:99غضنفری، )دوستداران ادب فارسی عرضه کرده است. 

 ترکمسیاسی در ادبیات فارسی است که نظیر آن  طنزهای ازجملههزل عبید، 

وضع  یمشاهدهحس استهزائی است که رندان آن زمان در  "و نماینده  شدهدیده
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، نیز ی صفویهدر دوره( :00:1:0اتابکی، ) "اندساختهناگوار روزگار از خود ظاهر 

صائب و بیدل، نوعی طنز اجتماعی و انتقاد از زاهد و واعظ و  در شعر شاعرانی چون

ی آن را باید در شرایط اجتماعی و سیاسی آن روزگار صوفی وجود دارد که ریشه

 وجو کرد.جست

سال گذشته  صدکیحدود  خود را در یدوباره ییشکوفااما طنز فارسی دوران 

است. در حقیقت زایش طنز سیاسی  انیرانیامدیون دوران مشروطه و نهضت بیداری 

آن، در ادبیات فارسی در آستانه مشروطیت و در  یامروزاجتماعی به مفهوم  –

با ادبیات  ییآشناسیاسی و اجتماعی،  یهایدگرگون ریتأثتحت  ازآنپس یدوره

در آثار  یسینوسادهو رواج  –آثار فرنگی  برگرداندناز طریق  –مغرب زمین 

و هدایت و در اشعار کسانی چون  زادهجمالنویسندگانی همچون دهخدا، طالبوف، 

 .دهدیمایرج میرزا و نسیم شمال روی 

 طنز و آگاهی سیاسی مردم در عصر مشروطیت

 و ناخودآگاه اجتماعی است )میخائیل باختین( ذاتاًهر اثر ادبی 

یشینه ادبیات انتقادی در ایران نشنان داد کنه طننز ینا حنداقل طننز اجتمناعی، بررسی پ

که در آثار عبید زاکانی، حنافظ و سنایر  یاگونهبه. دیآینم حساببهناآشنا  یادهیپد

مختلف آن ظهور و بروز یافته بود. اما طننز دوران قبنل  یهاگونهشعرا و ادبای ایرانی 

نقناد و اصنلاحگر باشند، شنوخی و هنزل  یادهینپد عنوانبهاز مشروطه بیش از آنکه 

 1خوشایند درباریان بود.

                                                           
آثار  یرندانهبرای بیان  یانهیزمهرچند در آثار بزرگانی چون سعدی، مولوی، حافظ و عبید زاکانی، طنز 1 

و ارتزاق آنان  هاحکومت، اما به دلیل وابستگی اغلب شاعران به استاجتماعی بشری و زهر خندی بر مسائل 

و ارضاء و تشفی خاطر صاحبان زر و زور  ییگراجزء مدیحه  یاچارهاز این طریق، شاعر یا نویسندگان 

مدوح اما بر شاعر واجب است از طبع م " سدینویمنداشتند. به همین دلیل عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر 

وی را چنان ستودن که وی خواهد که تا نگویی که  آنگاهآگاه بودن و بدانستن که وی را چه خوش آید، 

هرچند عزیز باشی از  »... :کندهمچنین دلسوزانه نصیحت می ”.خواهد، ترا آن ندهد که تو خواهی
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 شنیوور، شنیخ بنه معنروف)، «حسین شیخ» ،شاهنیناصرالد دربار در ، «ایکریم شیره» 

چلغنوز )« مینرزا زکنی خنان»و الملک( در دربنار مظفرالندین شناه الشغ و کرنا شیخ 

ای هسنتند کنه ی اسنتبداد مطلقنهیندهقاجنار همگنی زای احمدشناهدر روزگنار  (میرزا

و  ها از تقلید برای شنادی و شنادمانی شناههایش بسیار عمیق است. این تقلیدچیریشه

طنز و طعن با زیبایی و قدرت تمام در میان مردم و بردند و گاهی به میدرباریان سود 

خِنرد کنه  گفتنند. امنا طننز آننان در آن اسنتبدادِ همیشنگی فنردیدربار نظراتی را می

 1برد. نمی ییجابه راه تافتیبرنمجمعی را 

دانسنت در سراسنر مردم را رعایای حکومت میکه عصر قاجار  یتیورعاربابساختار 

 دینوپدکه در جهان  یاگونهبه، بودی مسلط حاکمان این سلسله اندیشه نیز دوراناین 

 یاندیشنه اینن بعند، هادهه ات  ش / 1290 ق 1:20پس از امضای فرمان مشروطیت / 

، همنهنیباااما . بود شدهنهینهادمدارانِ ایرانی تحکوم از بسیاری جانِ عمقِ در بنیادین

در عصر مشنروطه بنود کنه طننز از انحصنار قالنب / غالنب امینال دربارینان بنه  عمدتا 

سرشنار  و به عنصری مهم در نقد اجتماعی بدل شد تا با زبانی تلنخ و برننده و درآمده

                                                                                                                               
که با خداوند خویش شناسی غافل مباش و سخن جز بر مراد خداوند مگوی و با وی لجاج مکن که هرخویشتن

 «.لجاج کند پیش از اجل بمیرد که با درفش مشت زدن احمقی بود

اُمراء واقع  تیموردحما دستی داشتند کهها چنان در کار خود لودگی و ظرافت و چیرهبرخی از این»1 

مردم در  شدند، چیزی را کهیا طلحک یا ندیم خاص میشد و مسخره دربارها باز میشدند و پایشان به می

بالا در قالب طنز و هزل انتقادهایی از طبقه  ی انتقادی او بود، زیرا مسخرهداشتند مایهبیشتر دوست میمسخره 

دیدند و از طرف دیگر بنا به او را زبانِ خود می خاطر آن بود کهبه بیشتر است و استقبال از مسخره کرده می

است  کردهسیاست شاهان ایجاب میشود که ی با اشراف داریم معلوم میاز رفتار مسخرگان دربارقرائنی که 

 هاآنطی که  ییهایسازصحنهرسد نظر میپروائی خود را حفظ کنند و حتی به بگذارند اینان صراحت و بی

را آشکار هایشان نادرستی میرمستقیغ طوربهاست یا کرده ریشخند می ازحدشیبرا  بانفوذدرباریان  مسخره،

معایب اطرافیانش را گوشزد و یا حدودشان را به است تا از این راه بوده  تحریک شخص شاهبه  ساخته،می

 (50، 1:00بیضایی. ) «یادآور شود. هاآن
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، فرهنننگ، ورسننومآدابمننردم کوچننه و بننازار،  یوگوهنناگفتاز مفنناهیم عامیانننه و 

 خرافات و جهل برهاند و اصلاح نماید. یطرهیساندیشه و سیاست حاکم را از 

این نگرش در ادبیات ایران برآیند فضای باز سیاسی و اندیشگی دوران 

ه بر جامعه ک یباز نسبتا  یات و به مدد فضیدر دوران مشروطاست.  یخواهمشروطه

رند. یاز مردم توانستند در شمار مخاطبان قرار گ یشتریب یهاگروهم شده بود، کحا

ار متفاوت با مخاطبان گذشته یز بسید نیمخاطبان جد یازهایو ن هاخواستقه، یسل 

 ییو طرح انتقادها فهمعامهد، ین جدیاستفاده از مضام یز راه برایل نین دلیبود. به هم

گر یدنیز بود. شعرا  هموارشدهم بر سرنوشت، جان و مال مردم کامگان حاکاز خود

ا یار و یو زنخدان  ابروکمان، لب و دندان، یو مو یبه وصف رو یل چندانیتما

شاهان  یشورستانکو  یی، جنگجویرم و بخشندگکجاه و جلال،  یف چگونگیتوص

د همگان قرار دهند یا در معرض ده رکگر سید یده بود تا روینداشتند. هنگام آن رس

ز کدر مر ین اجتماعین توجه به مضامیق موجود آشنا سازند. بنابرایو آنان را با حقا

ت ی، وضعیشعر آنان را انتقاد از اوضاع اجتماع یهمادرونتوجه شعرا قرار گرفت و 

، مخالفت با دخالت ی، آزادیمل هاییهسرمامردمان، غارت و چواول  یزندگ

 .دادیمل کیتش دستینازا یگرید یو مسائل یپرستوطن یژهوبهو گانگان یب

به همین دلیل طنز در عصر مشروطه به لحاظ تنوع، ماهیت و ( :2، 1:95برنجیان،)

 یاالعادهفوقرواج  یسیطنزنوکه  یاگونهبهمتفاوتی دارد،  کاملا کارکرد وضعیت 

ادند انتقادات خود را در لباس پیدا کرد و بسیاری از شاعران و نویسندگان ترجیح د

نظم  صورتبهطنز چه در قالب تصویری )کاریکاتور( و چه  چراکهطنز بیان نمایند. 

و از سوی  نمودیمنقاشی و اشعار ایرانی را تداعی  هاییژگیوو نثر، هم بسیاری از 

. دیگر بهترین وسیله برای انتقاد از شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان خود بود

قبل از  یهادورهبه این دلیل که هرچند آزادی بیان و آزادی اجتماعی نسبت به 

امضای مشروطیت و جهان نوپدید  رغمیعلبرخوردار بود اما  یترمناسبشاخص 

حاصل از آن، جهان کهنه همچنان در پی حفظ ساختار و بنیان کهن خویش 
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پهنای تاریخ فرهنگ، هنر و  در "قبله عالم  "پادشاه کشته نشده است و  چراکه1است.

در بیان  رویینازادر هیئتی دیگر به حیاتش ادامه دهد.  کوشدیمایرانیان  ییشهاند

 و ،خصوصا  ایران ادبیات هاییژگیو از یکی که دانست یدبا .»آن  یتوسعهچرائی 

 و هزل و هجو و طنز رواج ،عموما  دیده استبداد و کشیدهستم کشورهای ادبیات

 انتقاد یحا صر توانندنمی که مردمی یراز ؛هاستآن میان در خرگیمس و شوخی

دوپهلو،  سخنان اظهار راه از زنند، ومی ییطنز گو و لودگی به را خود بکنند،

)حلبی، .«کنندمی اظهار را خود گزنده، انتقادهای گاهی ناک، وخنده و یرصریحغ

طنز  یینهدرزمهی که هجائی فکا یروزنامهدر عصر مشروطیت، نخستین  .(1:25:15

-1900 ق 1:19، روزنامه طلوع است که در سال منتشرشدهریشخند  ییوهشو به 

 یمجله بعدازآنو انتشار یافت.  یستأساز طرف عبدالحمید خان متین السلطنه  1901

، در سال "نامه احتیاج"خان معروف به صفراف ناشر سابق  قلییعلآذربایجان توسط 

و با حروف سربی و تصاویر رنگی و  یستأس( در تبریز 1909-1900ق ) 1:25

آذربایجان  ییهنشر( 110:1:92مضحک )کاریکاتور( منتشر شد. )علم،  یهاتمثال

و  خواهییآزاد. مشی سیاسی آن، رفتیمدرواقع ارگان ستارخان به شمار 

ائب طنز تصویری، مص یواسطهبهبود. صفراف در این نشریه کوشید تا  یطلبمشروطه

 و مشکلات جامعه را به تصویر کشد.

فوق، مجلات فکاهی دیگری نیز اقدام به انتشار  یهاروزنامهدر این دوره علاوه بر 

تاریخی داشت، برای نشر  اییشهرنمودند و با استفاده از فرهنگ طنز مردم عامه که 

رض، به حشرات الا توانیمعقاید خود از این حربه استفاده نمودند. از آن جمله 

 یهمه رأسنصرالدین در  ملأ بینیندرابهلول، زنبور و ملانصرالدین اشاره نمود. 

این نشریه بودند. نام نشریه از  یرودنباله ینوعبهقرار داشت و سایر نشریات  هاآن

آشنا در میان مردم بود و  یاافسانهبود که  شدهگرفته پرستیقتحقو  گوبذلهمردی 

                                                           
و تجدد نیز امکان  میردنمیکه سنت در حال احتضار است اما  کندمیوضعیتی یاد  عنوانبهگرامشی از آن 1 

 .یابدنمیتولد 
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با  اتفاقا که  دادیمصرالدین رویدادهای روز را به مردم انتقال ملان ییوهشنشریه به 

ملانصرالدین از آغاز  ی( روزنامه9:1:90:. )شیردل، شدیماستقبال مردم نیز روبرو 

آزادی در مقابل استبداد و بیداری در  صورتبهمشروطه و در اولین روی نمادی 

خیر و شر، تصویر نمود. درگیری نیروی  صورتبه، هاملتمقابل خواب و رخوت 

خواهان برخورد تند با دو  خواهییآزاد( این نشریه با ادعای 110:1:92)علم،

و انتقادی  یزطنزآم یمبارزهاستبداد تزار و قاجار بود و خود را راهگشای نوعی 

فکاهی و مصور دیگری است که در  یروزنامه. حشرات الارض دانستیم

گفت راه و رسم نشریاتی چون  توانیمرده است و آذربایجان حیات خود را آغاز ک

است. این روزنامه توسط حاجی میرزا  گرفتهیشپملانصرالدین و آذربایجان را در 

. کردیمشد و در این کار میرزا آقا معروف به ناله ملت به او کمک  یستأسبلوری 

ر حشرات الارض در ردیف یکی از بهترین مطبوعات فکاهی و طنز آن زمان قرا

یا به قول خودش لیبرال و مشروطه اعتدالی  خواهییآزاد اشیاسیسداشت. مشی 

از نمادهای  شانیاسیسبود. طراحان حشرات الارض برای بیان نظرات و مشی 

برای بیان  هاآنو از  نمودندیمحیوانی همچون سگ، گرگ، موش و شیر استفاده 

( تصاویر شغالی 00همان،  . )شیردل،گرفتیموقایع و کمک به آگاهی مردم بهره 

ها گرگدولت قاجار بر سردارند، چوپانی )حاکم( که خفته و  مأمورانکه کلاه 

، کشور در هیئت انسانی که حیوانات و جانوران اندزده)مردم(  اشگلهبیگانگان( به )

کردن و خوردن آن هستند و شیر  تکهتکهو مشغول  اندآمده گرد همدر اطراف او 

از تصاویر  ییهانمونهاین وقایع است، تنها  گرنظارهدولت ایران تنها  سمبل عنوانبه

که محتوای طنز  ییهاروزنامهاز دیگر  طنز در این نشریه است. صورتبه کاررفتهبه

با  هادموکراتبهلول اشاره نمود. این روزنامه زیر نظر  یروزنامهبه  توانیمدارد 

( :0ر تهران چاپ شد. )شیردل، همان:مدیریت شیخ علی عراقی با چاپ سنگی د

گسترده برای بیان  صورتبهفوق نیز از تصاویر حیوانات در قالب طنز و  ییهنشر

 .گرفتیممصائب و مشکلات جامعه بهره 
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در عصر مشروطه طنز و شعر تغزلی نیز دست اتحاد با هم دادند. پیشرو چنین طنزی 

وی  .کردرا منتشر می« نسیم شمال» گیلانی( بود که نشریه) ینیقزوالدین سیداشرف

نثر دهخدا را در شعر ژورنالیستی و انقلابی پدید آورد. )کاتوزیان،  ینهیقر

گشت و پیر و جوان و مرد می دستبهدست( روزنامه او در عصر مشروطه 110:1:90

کردند. مردم نام ها به فروختن آن فخر میخریدند و نوجوانو زن آن را می

« نسیم شمال»نشریه  شناختند.را روی او گذاشتند و وی را با این نام میاش روزنامه

غالبا  اشعار فکاهی و انتقادی « نسیم شمال»مندرجات  .کرددر رشت انتشار پیدا می

شد. اشعار سید نوشته می نیالداشرفبود و از سطر اول تا سطر آخر به قلم خود سید 

بیت است که  هزار 20متجاوز از اشرف که همگی در همین دوره نوشته شد، 

 انتشار .مکرر در بمبئی و تهران چاپ شده است« باغ بهشت»مقداری از آن به نام 

نبود و در  یتیفیباکبیست سال طول کشید. چاپ این روزنامه چاپ « نسیم شمال»

رسید. روزی نشد که این چهار ورق با قطع کاغذهای معمولی به دست مردم می

ای در تهران راه نیندازد. شد ولولهای طنزآمیزی که در آن چاپ میروزنامه با شعره

که در روزنامه چاپ این شعرها علاوه بر این ها از دست او به ستوه آمده بودند.دولت

گشت. مدیر این روزنامه نه وکیل و نه سناتور و نه وزیر سابق می دهانبهدهانشد می

 .کردنوشت و منتشر میروزنامه را می تنهکیای بود که روحانی نیالداشرفبود. 

در این  یاژهیوو ستون  گرفتیمدیگری که از طنز بهره  یهاروزنامهاز مشهورترین 

با سرمایه میرزا قاسم خان  زمینه داشت، روزنامه صوراسرافیل است. این روزنامه

اداره دهخدا  اکبریعلتبریزی و کوشش میرزا جهانگیرخان شیرازی و همکاری میرزا 

چرند "عمده در ستون  طوربهشد. در صوراسرافیل گرایش به زبان عامیانه و ساده می

نمایان است. در این ستون دهخدا توانست با طنز خویش از قدرت  "پرند

تجدد بزند )اصیل،  یسوبهکند و میان طنز و جد پلی از آگاهی  ییزدااسطوره

و پرفروش تبدیل کند.  مجذوب، ای مؤثر( و صوراسرافیل را به نشریه9:1:90

دخو علی، ) گریدو گاهی با امضاهای مستعار « دخو»به امضای  لیصوراسرافمقالات 
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شد. از خرمگس، اسیر الجوال، برهنه خوشحال و نخود هر آش( در روزنامه دیده می

اشاره کرد. « روسا و ملت»توان به قطعه شعرهای معروف دهخدا در صوراسرافیل می

بچه بیماری تصویر شده که در میان  صورتبه« ملت»ر نقش مادر نادان و د« روسا»

صوراسرافیل توانست تا به توپ بستن مجلس  .دهدبازوان مادر از گرسنگی جان می

شماره را در ایران با نهایت  2:بار توقیف،  5( و پشت سرنهادن ق 1:22هن.  1290)

ق است.  1:22الاول جمادی 20آن در تاریخ  شمارهصراحت منتشر کند که آخرین 

ق( و فرار دهخدا به سوئیس  1:22تهران ) باغ شاهبعد از اعدام میرزا جهانگیرخان در 

 1برای همیشه تعطیل گردید. پسازآنسه شماره نیز در آنجا انتشار یافت و 

، بابایحاج، سرگذشت نامهاحتیس، همچون: نیز ن دورهیا یدارینهضت ب یهاکتاب

دآورندگان خود و یپد یقو یمخاطب شناس واسطهبهوف و... طالب یهاکتاب

نقش و  گشتیم دستبهدست، چسبدلو طنز  یاز دو عنصر سادگ یبرخوردار

بسیار مهمی را در آگاهی بخشی مردم و تحول و دگرگونی در زبان این عصر ایفاء 

ت. اگر ت داشیدر جامعه حکا یر، از تحولات اساسیین زبانِ در آستانه تغیا. 2نمود

ن یم، عمق این در مورد رابطه زبان و تحولات جامعه توجه کنیتگنشتایه ویبه نظر

ت زبان من، یمحدود» :ن باور است کهیبر ا ی. وگرددیمآشکارتر  یدگرگون

ستا و مرده باشد، طبعا  در آن جامعه یا یاجامعه یت جهان من است. زندگیمحدود

                                                           
دهخدا اگر خود را به سفارت انگلستان نرسانده بود، و به خارج نرفته بود سرنوشت مشابهی داشت. بنگرید 1 

 109، تهران، نشر نی، ص "مدتکوتاه یجامعهایران  "(،1:90به: کاتوزیان، همایون، )

 ینامهسیاحتمانی و کر آقاخان میرزا یمنظومهطالبوف،  هاینوشته تأثیر یدهندهنشانانصافیه،  یرساله2 

 خویزشتاز شوی  تنگیدلوطن است و  "عروس"زیبا  یشوریدهابراهیم بیگ است، در غمخواری به حال 

ویران و ناتوان گشته از  هاستمدتایران ما »او، با بیانی آمیخته با عواطف شاعرانه. پیام آخرش این است 

مشروطه  وگویگفت»حالا که « اندساختهرد بر آن وا متواتر متعاقبا هوی پرست  حکمرانانلطماتی که 

« کنید در اجرای قوانین مشروطه که عین قوانین اسلام است جدوجهدجستجوی قانون دیگر نکنید،  آمدهپیش

، "ژانوسی تجدد یچهرهایرانیان با  رویاروییدر  تأملیناکام،  یمشروطه"(، 1:90) بنگرید به: رهبری، مهدی،

 تهران: انتشارات کویر
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ن یه ایدر مشروطه بر پا .(0:: 1:90، یکدکن یعی)شف« ستا استیزبان هم مرده و ا

جامعه در حال  یتکرار ینیبجهانستا و یه و درست برخلاف جهت آن، جهان اینظر

و خود را به  کشدیمآزادانه نفس  دوبندهایقاست. زبانِ رسته از  یاساس یدگرگون

ز . طنسازدیمک یروز جامعه نزد یازهایبه مردم و ن کلامکیگفتار و محاوره و در 

دارد. طنز  یابرجستهگاه ین دوره، جایا یو انعطاف زبان ادب یدر تحرک، شاداب

، مانند رمان و ید ادبیجد یهاگونهزش با یدر حوزه نثر به علت آم ژهیوبهمشروطه، 

 .شگرف بر مخاطبان خود داشته است یریشنامه، تأثینما
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 یریگجهینت

محصول دوران استبداد مطلقه و یا حاکمیت  دتوانینماجتماعی  –طنز سیاسی 

، هیچ عرصه و صور ناپیدائی از چشم و ییهاحکومتدر چنین  چراکهتوتالیتر باشد، 

 الخصوصیعلحکومت پنهان نخواهد ماند. بنابراین ادبیات انتقادی و  یگسترهمنظر 

ای بیان بسته نیست. اگر طنز سیاسی و اجتماعی ابزاری بر یجامعهطنز، محصول یک 

آشکارگی بدانیم،  صورتبهو یا ترس از بیان آن  ییرها منظوربهاجتماعی  نا مناسبات

 محصول جوامع آزاد باشد. کاملا  تواندینمطنز 

درهای  کهیهنگامزمانی که قدرت سیاسی با شکاف و چالش روبروست،  

سی که در سیا یهاسوژه جتا ینتنیمه بازند و  صورتبهسیاسی و اجتماعی  یهایآزاد

، از حداقل تحمل برخوردارند، آفرینش طنز اوج خواهد رندیگیمسریر قدرت قرار 

 یجامعهسیاسی، محصول یک  –گرفت. بنابراین در چنین تعبیری، طنز اجتماعی 

 و نیمه بسته است. بازمهین

عصر مشروطیت نیز از چنین ویژگی برخوردار است. در چنین عصری، سنت گرچه 

و به تجدد هم امکان تولد  ردیمینمشی در حال احتضار است اما به تعبیر گرام

عالم،  یقبله، مشروعیت حاکمان گرچه ترک برداشته است، اما همچنان دهدینم

 منظوربهعمومی نیز گرچه  یحوزهدست بالا را در مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد، 

شرایطی  نیدر چن. و لرزان است یاشهیشاست، اما  یریگشکل در حالنقد قدرت 

 یاگونهبهگرچه امکان سخن گفتن فراهم است اما فهم جامعه و تحمل حاکمان نیز 

 نیست که بتوان با ادبیات صریح پرده از حجاب جهل و نادانی ملتی بردارد. 

چیزی  تا ینهاکار پناه بردن به جادوی طنز است تا بتوان بین گفتن و نگفتن،  یچاره

 یاجامعهشگفت انگیزش، زوایای پنهان بدبختی و شوربختی  باقدرتبگوید و بتواند 

خنده و طنز، شکل  چراکهمردم گردد.  ییرهاآگاهی و  سازنهیزمرا به تصویر کشد و 

کهن، اخلاقیات و حقایق مقدس و یا  یهاتیرواسمبلیک و بهترین شکل قتل 

تحول مداوم  سازنهیزممتاروایت های نوین است. دیالوگ همراه با خنده و طنز، 
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بلکه افکار  هاانساناندیشمندانه نه  یخندهبا  توأمروابط، مباحث و جامعه است. طنز 

و درونشان را  رساندیمبنیادگرا و دیکتاتور منش را به قتل  یهاستمیسخشن و 

 ."و نه باخشم کشندیمبا خنده ". به تعبیر نیچه کندیم یبرملا
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 ابعمن

 فردا، اصفهانمجله  ، چاپ اول،"بهیمطا یشناسنشانه"(، 1:01) ،خوت، احمدا

 تهران، انتشارات امیرکبیر دهخدا در افق روشنفکری ایران،(، 1:90الله )اصیل، حجت

، چناپ 2ج ، انتشنارات: زوار، تهنران ،"منایاز صنبا تنا ن "( 1:02) ینیحین پنور، یآر

 ؛پنجم

، تهران، انتشنارات فنرانکلین، چناپ دوم، "صبا تا نیما از "(، 1:51آرین پور، یحی، )

 جلد اول؛

، انتشارات پور فرهادمراد  یترجمه، "مدرنیته  یتجربه "( 1:92برمن، مارشال، )

 طرح نو، چاپ نهم

ستم، یران در سده بیجان ایدر آذربا یو فارس یات آذری؛ ادب(1:95سکینه ) ،انیبرنج

 .نگاه ،نه، تهرایل فقیترجمه اسماع

، تهران، نشر "جردی، طنز و طنزپردازی در ایران اندوه"(، 1:09، )حسین، بهزادی

 صدوق

 چاپ کاویان: تهران ،"نمایش در ایران "، (1:00)، بهرام، بیضایی

د پنور، چناپ سنوم،، تهنران، نشنر ید سنعیترجمه سع ،"طنز "( :1:9، )پلارد، آرتور

 مرکز

، انتشنارات ، تهنران"یخننده، آزاد مکالمنه، یسنودا "( 1:91) محمندجعفرنده، یپو

 چشمه

 ، تهران: انتشارات بهبهان"یطبعشو  و طنز تاریخ "(، 1:25) اصغریعلحلبی، 

 ، تهران: انتشارات مروارید؛"فرهنگ اصطلاحات دینی  "(، 1:09داد، سیما، )

 یچهنرهایرانینان بنا  رویاروییدر  تأملیناکام،  یمشروطه"(، 1:90) رهبری، مهدی،

 ، تهران: انتشارات کویر"ی تجددژانوس

 ، تهران: انتشارات مروارید؛"حافظ شیراز  "(، 1:50شاملو، احمد، )
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از مشننروطه تننا سننقوط  یادوار شننعر فارسنن"(، 1:90) ،محمدرضننا، یکنندکن یعیشننف

 ، تهران: انتشارات سخن"سلطنت

، "بررسی تصویرسنازی کنارتون در مطبوعنات مشنروطه  "(، 1:90شیردل، حسین، )

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز نامهپایان

 ، تهران: انتشارات فردوس، جلد اول؛"تاریخ ادبیات در ایران "(، 1:22صفا، )

 نی؛ نشر ، تهران:"مدتکوتاه یجامعهایران  "(،1:90کاتوزیان، همایون، )

 رات ققنوسانتشا -یسه باب طنز، ترجمه سُمّی، در (،1:90) مونیساکریچلی، 

 :و  2لوح  "گفتاری بر طنز  "(، 1:59کریمی حکاک، احمد، )

 جلدی 2(، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، 1:50معین، محمد )

، سال "آن در ادب فارسی گیریشکل هایجلوهطنز و "(، 1:95ناصری، ناصر، )

 0سوم، شماره 

 سیما یهاپژوهشکل  اداره، اسرار شوخی نویسی، تهران، (1:90) نیملو، هلیتزر

، تهران: انتشارات "و شاهنامه  زیطنزآم یهاداستان "(، 1:02یوسفی، غلامحسین، )

 علمی، جلد اول.

 


